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حافظه @ f a r h i k h t e g a n d a i l y

سوم اسفند 67 امام خمینی در پیامی خطاب به روحانیون و طلاب 

حوزه های علمیه، تحلیلی تاریخی درباره فضای حاکم بر حوزه های علمیه 

قبل و بعد از پیروزی انقلاب ارائه و استراتژی های جمهوری اسلامی در 

این زمینه را تشریح می کنند. در این پیام امام درباره خطر روحانیون 

متحجر و وابسته برای اسلام می نویسند: »در حوزه های علمیه هستند 

افرادی که علیه انقلاب و اسلام ناب محمدی فعالیت دارند. امروز عده ای 

با ژست مقدس مآبی چنان تیشه به ریشه دین و انقلاب و نظام می زنند 

که گویی وظیفه ای غیر از این ندارند. خطر تحجرگرایان و مقدس نمایان 

احمق در حوزه های علمیه کم نیست. طلاب عزیز لحظه ای از فکر این 

مارهای خوش خط و خال کوتاهی نکنند، اینها مروج اسلام آمریکایی اند 

و دشمن رسول الله. در شروع مبارزات اسلامی اگر می خواستی بگویی 

شاه خائن است، بلافاصله جواب می شنیدی که شاه شیعه است! عده ای 

مقدس نمای واپسگرا همه چیز را حرام می دانستند و هیچ کس قدرت این را 

نداشت که در مقابل آنها قدعلم کند. خون دلی که پدر پیرتان از این دسته 

متحجر خورده است هرگز از فشارها و سختی های دیگران نخورده است. 

به زعم بعضی افراد، روحانیت زمانی قابل احترام و تکریم بود که حماقت از 

سراپای  وجودش ببارد والّ عالم سیّاس و روحانی کاردان و زیرک، کاسه ای 

زیر نیم کاسه داشت و این از مسائل رایج حوزه ها بود که هرکس کج راه 

می رفت متدین تر بود. یاد گرفتن زبان خارجی، کفر و فلسفه و عرفان، 

گناه و شرک به شمار می رفت. در مدرسه فیضیه فرزند خردسالم، مرحوم 

مصطفی از کوزه ای آب نوشید، کوزه را آب کشیدند، چراکه من فلسفه 

می گفتم. تردیدی ندارم اگر همین روند ادامه می یافت، وضع روحانیت 

و حوزه ها، وضع کلیساهای قرون وسطی می شد که خداوند بر مسلمین 

و روحانیت منت نهاد و کیان و مجد واقعی حوزه ها را حفظ کرد. آنقدر که 

اسلام از این مقدسین روحانی نما ضربه خورده است، از هیچ قشر دیگری 

نخورده است و نمونه بارز آن مظلومیت و غربت امیرالمومنین)ع( که در 

تاریخ روشن است.« بنیانگذار انقلاب در بخشی دیگر از این پیام با اشاره 

به تفکر و دیدگاه دسته دیگری از روحانی نماها می نویسد: »دسته ای دیگر 

از روحانی نماهایی که قبل از انقلاب دین را از سیاست جدا می دانستند و 

سر به آستانه دربار می ساییدند، یک  مرتبه متدین شده و به روحانیون عزیز و 

شریفی که برای اسلام آن همه زجر و آوارگی و زندان و تبعید کشیدند تهمت 

وهابیت و بدتر از وهابیت زدند. دیروز مقدس نماهای بی شعور می گفتند 

دین از سیاست جداست و مبارزه با شاه حرام است، امروز می گویند 

مسئولن نظام کمونیست شده اند! تا دیروز مشروب فروشی و فساد و فحشا 

و فسق و حکومت ظالمان برای ظهور امام زمان- ارواحنا فداه- را مفید و 

راهگشا می دانستند، امروز از اینکه در گوشه ای خلاف شرعی که هرگز 

خواست مسئولن نیست رخ می دهد، فریاد »وااسلاما« سر می دهند! دیروز 

»حجتیه ای« ها مبارزه را حرام کرده بودند و در بحبوحه مبارزات تمام تلاش 

خود را کردند تا اعتصاب چراغانی نیمه شعبان را به نفع شاه بشکنند، امروز 

انقلابی تر از انقلابیون شده اند!« رهبر کبیر انقلاب در بخش دیگری از این 

پیام در واکنش به اظهارات آیت الله منتظری، قائم مقام رهبری که جمهوری 

اسلامی را در جنگ متهم به لجاجت و شعارهای انزواکننده در جهان و 

نهایتا شکست در مقابل صدام کرده بود، با اشاره به دستاوردهای جنگ 

هشت ساله می فرمایند: »جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی 

نیست، جنگ ما جنگ فقر و غنا بود، جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و 

این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد. چه کوته نظرند آنهایی که خیال 

می کنند چون ما در جبهه به آرمان نهایی نرسیده ایم، پس شهادت و رشادت 

و ایثار و از خودگذشتگی و صلابت بی فایده است! درحالی که صدای 

اسلام خواهی آفریقا از جنگ هشت ساله ماست، علاقه به اسلام شناسی 

مردم در آمریکا و اروپا و آسیا و آفریقا یعنی درکل جهان از جنگ هشت ساله 

ماست.« ایشان با عذرخواهی از خانواده های شهدای دفاع مقدس بابت 

اظهارات نسنجیده قائم مقام رهبری اظهار کردند: »نباید برای رضایت 

چند لیبرال خودفروخته در اظهارنظرها و ابرازعقیده ها به گونه ای غلط 

عمل کنیم که حزب الله عزیز احساس کند جمهوری اسلامی دارد از 

مواضع اصولی اش عدول می کند.« امام خمینی همچنین با اشاره به 

مسئولیت گرفتن بعضی گروه ها در ابتدای پیروزی انقلاب فرمودند: 

»من امروز بعد از 10سال از پیروزی انقلاب اسلامی همچون گذشته 

اعتراف می کنم بعضی تصمیمات اول انقلاب در سپردن پست ها و 

امور مهمه کشور به گروهی که عقیده خالص و واقعی به اسلام ناب 

محمدی نداشته اند، اشتباهی بوده است که تلخی آثار آن به راحتی از 

میان نمی رود، گرچه در آن موقع هم من شخصا مایل به روی کار آمدن 

آنان نبودم ولی با صلاحدید و تایید دوستان قبول کردم و الن هم سخت 

معتقدم آنان به چیزی کمتر از انحراف انقلاب از تمامی اصولش و هر 

حرکت به سوی آمریکای جهانخوار قناعت نمی کنند، درحالی که در 

کارهای دیگر نیز جز حرف و ادعا هنری ندارند.«

محمدعلینجفی:

اگر من جای وزارت کشور دولت خاتمی بودم 
خیلی زودتر دستور به انحلال شورای شهر 

اول می دادم
محمدعلی نجفی، عضو شـورای مرکزی حزب کارگزاران سـازندگی، 

دوم اسـفند 81 و در آسـتانه برگزاری دومین دوره انتخابات شـورای 

شـهر در گفت وگو با ایسـنا درباره میزان کارآمدی اولین شـورای شهر 

تهـران و انحـلال آن گفـت: »اگـر من جای وزیر کشـور یا شـورای حل 

اختـلاف بـودم خیلـی زودتـر از اینها دسـتور انحلال ایـن نهاد مدنی 

را صـادر می کـردم. بـا توجـه بـه اهداف تشـکیل نهادهـای مدنی در 

اداره  بهتـر امـور شـهر درصورتی که این نهادهـا به مانعی در امر اداره  

امور کشور تبدیل شوند، بهترین راه، حذف آنها در جهت جایگزینی 

نهاد دیگر اسـت؛ به عقیده  من درصورتی که دسـتور انحلال شـورای 

تهـران زودتـر از اینهـا صـادر می شـد ایـن امکان فراهم بود تا شـورای 

دیگری تشـکیل شـود و جایگزین آن نهاد ناکارآمد شـود.«

خاتمیخطاببهآمریکاییها:

 مرا به خیر تو امید نیست
 شر مرسان!

سـیدمحمد خاتمی، رئیس جمهور هشـتم اسـفند 83 و در بازدید 

از مناطـق زلزلـه زده بـم، یک سـال پـس از زلزلـه در ایـن شـهر و در 

پاسـخ بـه سـوال خبرنـگاری پیرامـون دیپلماسـی آمریـکا در زمینه  

امدادرسـانی بـه زلزلـه زدگان بم و این نکته کـه اگر آمریکا به ادعای 

خـودش صداقـت دارد، بیایـد و دارایی هـای ایـران را که بلوکه کرده 

آزاد کنـد، اظهـار داشـت: »امیـدوارم آمریکایی هـا صـدای شـما را 

بشـنوند، مـا هـم صدای شـهروند خود را موردتایید قـرار می دهیم. 

متاسـفانه در این موارد، ادعا بیش از عمل اسـت و به ما در جریان 

بـم هـم خیلـی وعـده دادند، ولی آنچه عمل شـد، خیلـی کمتر بود 

و مـا هـم بایـد روی پـای خود بایسـتیم و به آمریـکا می گوییم، مرا به 

خیـر تـو امید نیسـت، شـر مرسـان. درعین حـال اگر هـم بخواهند 

خیـر برسـانند، از نظـر مـا همیـن کـه دارایی هایمـان را آزاد کننـد، 

خیلـی بهتـر و بیشـتر می توانیـم کار کنیم.«

عطاءاللهمهاجرانی:

گفت وگوی تمدن ها با نظریه جهانی شدن 
و برتری آمریکایی ها مغایرت دارد

عطاءاللـه مهاجرانـی، رئیـس مرکـز بین المللـی گفت وگـوی تمدن هـا 

هفتـم اسـفند 80 دربـاره جهانی شـدن و نقـش گفت وگـوی تمدن هـا 

اظهار داشـت: »جهانی شـدن که اکنون مطرح اسـت در واقع اعمال 

جهانـی شـدن از طـرف کشـورهایی کـه امـکان قـدرت لزم را دارنـد، 

یعنـی بـه معنـای اعمـال اراده و قـدرت یک کشـور برتر کـه آمریکایی ها 

نیـز بـدان معتقدنـد یعنـی یـک مـدل آمریکایـی، ارزش آمریکایـی بـر 

جهـان حاکـم بشـود و طبیعـی اسـت ایـن نظریه بـا نظریـه گفت وگوی 

تمدن هـا کامـلا مغایـر و متضـاد اسـت؛ چراکـه آنـان بـرای گفت وگـو 

مجالـی قائـل نیسـتند. گفت وگـو تمدن هـا بـدان معناسـت کـه مـا بـا 

دیگـر فرهنگ هـا و تمدن هـا گفت وگـو می کنیـم، یعنـی یکدیگـر را 

پذیرفتـن و سـخن یکدیگـر را شـنیدن، امـا جهانی شـدن امـروز، یعنی 

اعمـال اراده یـک قـدرت بـر دیگـران کـه ایـن تعریف از جهانی شـدن با 

گفت وگـو در مغایـرت اسـت.«

میرحسینموسوی:

اجرای حکم اعدام سلمان 
رشدی ربطی به آزادی بیان 

ندارد
میرحسین موسوی، نخست وزیر 

دوم اسفند 67 و در واکنش به خروج 

برخی سفرای کشورهای بازار مشترک 

اروپا از ایران در پی اعلام حکم ارتداد 

سلمان رشدی، نویسنده کتاب موهن 

»آیات شیطانی« از سوی امام خمینی 

گفت: »جوسازی های غرب علیه کشور 

ما اثری نخواهد داشت، زیرا ما در طول سال های پس 

از پیروزی انقلاب با انواع تنگناها و توطئه های دشمنان 

روبه رو بوده  و توانسته ایم بدون کمک گرفتن از خارج 

به دفاع از خود ادامه دهیم و در چنین شرایطی این 

کشورهای غربی هستند که باید به دنبال ما بدوند. 

ما افتخار می کنیم که گدای محبت هیچ قدرتی در 

جهان نیستیم و یقین داریم انقلاب اسلامی از این 

معرکه و مبارزه نیز سربلند و موفق بیرون خواهد آمد. 

بدون شک فتوای امام امت عملی خواهد شد و کسی 

که آلت دست صهیونیسم علیه اسلام شده است و 

وقیحانه به اسلام و پیامبر اسلام حمله کرده است به 

کیفر خود خواهد رسید. نظر همه ائمه مذاهب اسلامی 

در این زمینه روشن است و در این زمینه اختلافی بین 

مسلمانان در کیفر چنین فردی که مسخرگی و لودگی 

را علیه پیامبر اسلام به اوج رسانده وجود ندارد. ما 

با توطئه سازمان یافته ای علیه اسلام 

روبه رو هستیم و بعد از آنکه استکبار 

غرب نتوانست اسلام را در مبارزه رودررو 

از پای درآورد به این توطئه کثیف 

دست زده است. به کیفر رساندن 

نویسنده ای که وسیله ای برای حمله 

و توطئه علیه بیش از یک میلیارد 

انسان در جهان شده ربطی به آزادی بیان ندارد. ما از 

نویسندگانی که مدعی آزادی در جهان هستند و امروز 

برای دفاع از این کتاب کثیف یقه پاره می کنند، تعجب 

می کنیم. فشار غرب و جوسازی هایی که در کشورهای 

اروپایی صورت می گیرد باعث خواهد شد مسلمانان 

در جهان ماهیت اسلام ستیز آمریکا و انگلستان و 

هم پیمانان آنها را کاملا احساس کنند و مسلمانان در 

همه جهان باید بدانند آزادی واقعی آنها در استغناء از 

صهیونیسم بین الملل و قدرت های استکباری است.«

موسوی لاری خطاب به نیروهای 
رادیکال دوم خرداد: 

با کدام عقل شعار خروج 
از حاکمیت دادید؟!

عبدالواحد موسوی لری، وزیر کشور دولت اصلاحات 

سوم اسفند 87 و در اولین جلسه ائتلاف اصلاح طلبان 

کرج برای انتخابات ریاست جمهوری دهم با انتقاد 

از بخشی از نیروهای رادیکال و تندروی دوم خرداد 

گفت: »در مجلس ششم و دولت هفتم و هشتم که در 

اختیار جریان اصلاح طلبی بود، بعضی از دوستان ما 

در مقام یک ژست روشنفکرانه که نمی دانم اسمش 

را چه باید گذاشت، شعار خروج از حاکمیت را سر 

دادند. این درحالی است که احزاب و تشکل های 

سیاسی دنیا تمام امکانات خود را بسیج می کنند تا 

وارد حاکمیت شوند، اما در کشور ما و درحالی که دو 

قوه از سه قوه حاکمیت را در اختیار داشتیم، برخی 

شعار خروج از حاکمیت را مطرح کردند. من نمی دانم 

این چه عقلی است؟ در حالی که ما دو قوه از سه قوه 

را در اختیار داشتیم، شعار خروج از حاکمیت سر 

می دهد؟ بنده این را نمی  فهمم. لبد از کج فهمی 

بنده است. حال همان افرادی که آن روز آن شعارها را 

دادند، امروز طلبکار دولت اصلاحات شده و می گویند 

دولت اصلاحات کند حرکت کرده است، چون حرف 

ما را نفهمید. واقعا امروز هم حرف آنها را نمی فهمیم. 

امروز هم نمی فهمم چرا باید شعار خروج از حاکمیت 

سر داد و باید در زمانی که درون حاکمیت هستیم، 

یک آقایی بیاید این حرف را مطرح کند و ما هم باید 

همه برایش هورا بکشیم و اگر تشویقش نکنیم معلوم 

می شود که آدم های عقب افتاده ای هستیم. همچنین 

یک عده ای هم شعار عبور از خاتمی را مطرح کرده و 

می کنند. سوال اینجاست اگر با خاتمی نه، پس با چه 

کسی آری؟ بعد از خاتمی  می خواهید به کجا برسید؟ 

آن جایگزین قدرتمندی که می تواند آرمان های شما را 

برآورده کند، چه کسی است؟« موسوی لری در قسمت 

دیگری از سخنان خود درخصوص رخدادهای زمان 

برگزاری نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 

سال 84 گفت: »در روز انتخابات و ساعت 17:30 آقای 

کروبی به من زنگ زد و گفت این انتخابات سالم ترین 

انتخابات بعد از انقلاب بود و تا امروز حتی یک شکایت 

علیه وزارت کشور مطرح نشده است.«

گروه سیاست

صفحه حافظه روزنامه فرهیختگان شنبه هر هفته با خبرها و روایت هایی از روزنامه ها 
و رســـانه های سال های گذشته در همان هفته »حافظه« تاریخی شما را به چالش 

می کشد.  مروری بر وقایع 2 تا 8 اسفند ماه در شماره امروز از نظر می گذرد.

محسن تاجیک 
روزنامه نگار

پیاممنشورروحانیت

 امام خمینی: آنقدر که اسلام از مقدسین روحانی نما ضربه خورده
 از هیچ قشر دیگری نخورده است

هاشمیرفسنجانی:

اسلام نخواسته در کشور ما حلبی آباد  درکنار زعفرانیه باشد

حسنروحانی:

اروپایی ها قادر به عمل 
به تعهدات شان نیستند

مافکرمیکردیمدستاروپاییهادرمذاکراتشان
بامابازاست!

هشتماسفند1383،حسنروحانی،دبیرشورایعالی

امنیتملیومسئولپروندههستهایایراندرمذاکرهبا

سهکشوراروپاییگفتوگوییباروزنامه»لوموند«فرانسه

پیرامونروندمذاکراتایرانبااینسهکشور،پرونده

هستهایوشرایطمنطقهانجامداد.بخشیازاینگفتوگو

رادرزیرمیخوانید:

...
مذاکراتهستهایایرانبااروپادرچهوضعیتیقراردارد؟

این مذاکرات بسیار آهسته پیش می رود و سرعت آن از چیزی که 

ما خواهان آنیم، کمتر است. در ماه نوامبر ]مهر 1383[ در پاریس 

ما با یکدیگر به توافقی دست یافتیم که براساس آن طرف اروپایی 

باید تضمین هایی را دریافت می کرد تا اطمینان یابد فعالیت های 

هسته ا ی ما صلح آمیز هستند به این خاطر عبارتی که به کار برده 

شد تضمین های عینی بود که ما باید ارائه می کردیم، در عوض 

اروپایی ها باید به ما تضمین هایی محکم را درخصوص گشایش 

همکاری غیرنظامی با ایران ارائه می دادند. مشکل اصلی تعریف 

و تفسیر عبارت تضمین های عینی است، ما از آن یک نوع تفسیر 

می کنیم و اروپایی ها نوعی دیگر. از نظر ما بهترین تضمین ها 

مقررات بین المللی و نقش آژانس بین المللی انرژی اتمی است، 

تضمینی که می دهیم دنبال کردن و پیروی صادقانه از قوانین 

بین المللی است. 

شماازاروپاییهاخواستهایدازپیوستنایرانبهسازمان

تجارتجهانیحمایتکنندوبهشماهواپیمایایرباس

بفروشند،پاسخشانچهبود؟

حضور در سازمان تجارت جهانی، تعهد اروپایی ها در بخشی از 

توافق پاریس است. ما فکر می کنیم آنها درباره  این تعهد به ایران 

بدهکارند. به طور کلی من فکر می کنم اروپایی ها قادر به عمل 

به تعهدات شان نیستند. درمورد ایرباس نیز توافقی داشته ایم که 

به آن عمل نشده است، این واقعا حیرت انگیز است، درخصوص 

یک هواپیمایی که 90 درصد آن ساخت اروپا و فقط 10درصد 

قطعات آمریکایی ا ست، اروپایی ها در تصمیم گیری ناتوان نشان 

می دهند! ما فکر می کردیم دست اروپایی ها در مذاکرات شان 

با ما باز است!

اروپاییهاوآژانسبینالمللیانرژیاتمیمیگویندایراندر

گذشتهدربارهبرنامههستهایاشواقعیترانگفتهاست.

آژانس بین المللی انرژی اتمی دقیقا ارزیابی کرده است که تمامی 

فعالیت های هسته ای ایران حتی این فعالیت های ادعایی که 

ما اعلام شان نکرده بودیم صلح آمیز بوده و هستند. این یک 

واقعیت است اما اینکه آژانس ارزیابی کرده است که در الزام به 

اعلام )فعالیت( کوتاهی صورت گرفته صحیح است. مساله این 

است که بدانیم چرا این طور بوده است؛ هربار که ما فعالیت های 

صلح آمیز هسته ای مان را اعلام کردیم کشورهای صنعتی فورا 

فشارهای شان را بر ایران افزایش دادند؛ درنتیجه برای حذر از این 

فشارها ما از ذکر برخی فعالیت ها خودداری کردیم. 

پنجقدرترسمیهستهاینمیخواهندکشوردیگریبه

باشگاههستهایبپیوندد.

بنابراین چرا درباره  اسرائیل این سکوت وجود دارد، چرا درباره  

هند و پاکستان این سکوت وجود دارد؟ کشورهایی که به در 

اختیار داشتن سلاح هسته ای معروف هستند. ما می خواهیم 

در این باره قضاوت شود، باور کنید اگر کشوری به دنبال مجهز 

شدن به سلاح هسته ای باشد با آژانس بین المللی انرژی اتمی 

همکاری نخواهد کرد. 

آیاصحتداردکهایرانتونلهاییرابرایانجامفعالیتهای

هستهایساختهاست؟

این می تواند واقعیت داشته باشد، اما مشکلش چیست؟ زمانی که 

آمریکایی ها تهدید کردند به تاسیسات هسته ای ما حمله می کنند 

چه باید کنیم؟ باید آنها را جایی قرار دهیم. 

بوشگفتهاستاینتصورکهآمریکابهایرانحملهنظامی

کندمضحکاست،آیاازآناطمیناندارید؟

اما وی بلافاصله پس از ذکر این جمله اضافه کرد که تمامی 

گزینه ها روی میز قرار دارد؛ جمله  دوم جمله  اول را خنثی کرد. از 

طرفی فکر نمی کنم اسرائیل چنین تصمیمی داشته باشد؛ اگر 

چنین کاری را انجام دهد به شدت متاسف خواهد شد. 

اینبهچهمعناست؟

اگر آنها ما را تهدید کنند، تهدیدشان می کنیم؛ با چه چیزی 

می خواهند به مراکز هسته ای ما حمله کنند، با هواپیما، با 

موشک؟ ما همان ابزارها را داریم؛ باور کنید اگر هواپیماهای 

اسرائیلی تا ایران می رسند، هواپیماهای ایران هم می توانند تا 

اسرائیل برسند. 

اگربهسوریهحملهشودآیامیتواندرویهمبستگیاش

باایرانحسابکند؟

ما همواره روابطی عالی با سوریه داشته ایم؛ همیشه درصورت بروز 

تهاجم هر کشوری روی وحدت با دوستانش تکیه می کند و ایران 

یک دوست وفادار است. 

دیروز این هفته
2 اسفند

1357/ تعطیلی کنسولگری های آمریکا در چند شهر ایران
کنسولگری های آمریکا در شهرهای تبریز، شیراز و اصفهان توسط دولت این کشور تعطیل شد. 

1391/ آیت الله خوشوقت درگذشت
آیت الله خوشوقت  از اساتید اخلاق تهران و از اعضای شورای فقهی جبهه پایداری به علت عارضه قلبی در 86 سالگی درگذشت.

3 اسفند

1299/ کودتای انگلیسی رضاخان
رضاخان میرپنج، فرمانده قوای قزاق با همکاری سیدضیاءالدین طباطبایی و برنامه ریزی افسر انگلیسی آیرونساید کودتا و با ورود به تهران ادارات دولتی و مراکز 

نظامی را اشغال کرد. 
4 اسفند

1358/ انتصاب آیت  الله بهشتی به ریاست دیوان عالی کشور
امام خمینی در حکمی، آیت الله سیدمحمد حسینی بهشتی را به ریاست دیوان عالی کشور منصوب کرد. 

6 اسفند

1372/ کشتار مسلمانان نمازگزار فلسطین در مسجد الخلیل از سوی یک صهیونیست
درحالی که مقامات دولت خودگران عرفات درحال گفت وگو برای سازش با رژیم غاصب اسرائیل بودند، یک صهیونیست به سوی نمازگزاران روزه دار در حرم 

حضرت ابراهیم)ع( در شهر الخلیل فلسطین تیراندازی و 29 نفر را شهید و شمار بیشتری را زخمی کرد. 
7 اسفند

1362/ اعلام حکم اعدام برای 10 تن از اعضای تشکیلات مخفی حزب توده
10 عضو تشکیلات مخفی حزب توده به اتهام شرکت در عملیات براندازی و جاسوسی برای شوروی به حکم دادگاه انقلاب 

ارتش اعدام شدند. 
1377/ برگزاری اولین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

اولین دوره انتخابات شهر و روستا درکل ایران برگزار و با مشارکت نزدیک به 24میلیون 
نفر، حدود 185هزار تن برای عضویت اصلی و علی البدل در شوراها انتخاب شدند. در 

تهران نیروهای دوم خردادی توانستند با کسب اکثریت آرا وارد شورای شهر شوند. 
8 اسفند

1394 / فرج الله سلحشور درگذشت
فرج الله سلحشور، نویسنده و کارگردان سریال های تاریخی مهمی چون ایوب پیامبر، مردان آنجلس و یوسف 

پیامبر بر اثر سرطان ریه در 63 سالگی درگذشت. 

اکبر هاشمی رفسنجانی، هفتم اسفند 61 و در 

سلسله خطبه های عدالت اجتماعی خود در نمازجمعه 

گفت: »اسلام مایل نیست در بهره برداری این شکاف 

عمیقی که امروز در جامعه ما و در دنیا وجود دارد و 

محرومیت سنگینی که بر اکثریت مردم تحمیل شده 

است و رفاه و اسراف بی معنایی که در اختیار بخش 

قلیلی قرار دارد، وجود داشته باشد. تلاش اسلام آن 

است که از این تفاوت در بهره برداری تعدیل شود و 

همه بتوانند بهره برداری کنند و کسانی هم که ندارند 

در جامعه اسلامی در حد متوسط و معتدل جامعه 

بتوانند از مواهب استفاده کنند. ممکن است بپرسید 

از کجا؟ چطوری اینها می توانند چنین پولی را پیدا و 

خرج بکنند؟ مالیات هایی که دولت وضع می کند در 

ازای خدماتی که به مردم ارائه می دهند. دولت اگر 

هزارهامیلیارد هم برای مملکت بخواهد خرج بکند، 

حق دارد این هزینه را از مردم بگیرد و خرج بکند، 

درصورتی که دولت مشروع باشد آن موارد دیگری که 

بود یعنی خمس و زکات و کفارات با یک محاسبه نسبی 

در سطح فعلی جامعه ما حدود سی میلیارد تومان در 

سال است که اگر خمس معادن و موارد دیگری را برآن 

اضافه کنیم، شاید نزدیک پنجاه میلیارد تومان شود... 

فقر یک معنای نسبی است، یعنی کسی که کمتر از 

سطح معتدل جامعه داشته باشد. سطح معتدل جامعه 

را و نیازهای زمان را درنظر بگیرند. در این سطح هرکس 

کمتر داشته باشد حکومت اسلامی از این بودجه 

عظیمی که در اختیارش هست این را می  تواند تامین 

کند تا به حد زندگی معمولی برسد. کاسب است و حرفه 

بلد است، حرفه اش به اندازه خرج سالش نیست. مثلا 

حرفه اش ماهی سه هزار تومان درآمد دارد، این خرجش 

چهارهزار تومان است. آن هزارتومان زیادی اش را 

می شود داد تا اینکه به آن اندازه دربیاید. یک متوسط 

زندگی را در نظر بگیرید و با این بودجه عظیمی که 

عرض کردم به اندازه کل بودجه جاری کشور ماست 

و در اختیار حکومت و دولت است که این کمبودها 

را تامین کند که در جامعه یک کسی نباشد که با 

هشت بچه در یک اتاق زندگی بکند، این نمی شود. 

یک کسی نباشد که بخواهد دارو بخرد نداشته باشد، 

وسیله سفر و حمل ونقل نداشته باشد. ما که تا اسلام 

واقعی خیلی فاصله داریم و ما مسلمان ها آبروی اسلام 

را برده ایم. ما هنوز آدم هایی داریم که به اسم علم و به 

اسم دین از میلیاردرها دفاع می کنند. کلیه فقرای ما، 

جامعه اسلامی مان باید اینجوری باشد که آدمی در این 

جامعه نباشد که نتواند زندگی و قوت سالش را تامین 

کند. اینها منابعش است و اگر هم کم بود، ولی اسلام، 

ولی فقیه حق دارد مالیات جدید ببندد و از دیگران 

بگیرد. حق است، این حق را به او داده اند و حق را 

می تواند بگیرد. اسلام نخواسته است که در کشور ما 

حلبی آباد درکنار زعفرانیه باشد. این عیبی است که ما 

داریم و متاسفانه به نام اسلام تمام می شود و جوانان 

ما برای رفع این عیب وقتی که می بینند بنده و امثال 

بنده این حرف را نمی زنیم، وقتی که ببینند فقهای 

ما حاضر نمی شوند با این صراحت مسائل را مطرح 

بکنند دست شان را دراز می کنند از مارکس و لنین 

حل این مساله را می خواهند که حل مساله آنجاست، 

اینجور نیست، با همین رساله های موجود با همین 

احکام اولیه اسلام بدون نیاز به توسل به احکام ثانویه، 

بدون نیاز به حق حکومتی، اگر اسلام را اجازه دهند 

ما درست اجرا بکنیم، ما مملکت فقیر و محتاج نداریم 

به آن معنا، نیازمند نداریم. اگر نداشتیم می گفتیم 

خب از کجا بیاوریم؟ میلیاردها پول مردمی را که زکات 

نمی  دهند، خمس نمی  دهند، کفاره ها را نمی  دهند، 

دزدی هم کرده اند، احتکار هم کرده اند، توی این 

بانک ها خوابیده و ارقامش را نمی  توانند بشمارند. اینها 

خوابیده و به صورت های مختلف تبدیل شده، به اشیای 

عتیقه و تابلوهای میلیونی که هیچ ارزش ندارد جز یک 

خیال. اینها خوابیده و الن به این صورت دارند زندگی 

می کنند. اینکه درست نیست. فکر باید کرد برای این 

مسائل. هنوز شرایط، شرایط اسلامی نیست، جامعه با 

مسیر اسلامی حرکت نمی کند، لاقل ما حداقلش وارث 

یک دوران طولنی ضداسلامی بودیم که این تبعیض ها 

به وجود آمده و باید روی این حرکت کرد و ما برسیم به آن 

جامعه اینجوری که حال بدهیم به فقیر.«


